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Abstract 
One of the injuries resulting from offenses against bodily parts is paralysis (shalal) of a bodily part. The 

Islamic Penal Code treats the term “paralyzing” as equivalent to “shalal” (paralysis) and, in Article 564 

generally, as well as in several provisions, including Articles 602, 609, 634, 644, and 647, specifically 

stipulates that the Diyah for paralyzing various bodily parts is two-thirds of the full Diyah of the affected 

bodily part. This is despite the fact that the jurisprudential evidence underlying this rule does not support 

its general application. Moreover, paralysis of a bodily part necessarily entails the loss of all or at least 

some of its essential functions, and the loss of important and essential functions has been deemed in some 

jurisprudential texts to warrant the full Diyah. This article aims to assess the validity of the rule concerning 

the “Diyah for paralysis of bodily parts” and to evaluate the provisions of the Islamic Penal Code related 

to this rule by examining its jurisprudential foundations and, on that basis, critically assessing the relevant 

legal provisions. The findings of this study, conducted using an analytical and critical approach and based 

on library sources, indicate that, according to the jurisprudential evidence, the rule concerning paralysis 

of bodily parts (Shalal al-aʿḍāʾ), in its general form, is flawed and applies only to the fingers of the hands 

and feet. Furthermore, based on reliable jurisprudential narrations, paralysis of the hand or foot warrants 

the full Diyah, whereas, for other bodily parts, the Diyah or Arsh should be determined according to the 

circumstances and extent of the injury. 
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 چکیده
را « فلج کردن»عضو است. قانون مجازات اسلامی واژه « شلل»افتد مییکی از صدماتی که بر اثر جنایت بر اعضاء اتفاق 

به  647،  644، 634، 609، 602به شلللکل عا  و نینندر در مواد متعدد مانند  564دانسلللته و در ماده « شللللل»معادل واژه 

ضو تعددر کرده « فلج کردن»صورت جزئی، مدزان دیه  سو  دیه کامل آن ع ضای مختلف بدن دو  ست. ایر در را در اع ا

حالی اسلت که مسلتندات فی ی قاعده با کلدت قاعده سلاز ار ندسلت. افزون بر ایر، فلج کردن عضلو ملاز  با زوال مناف  

ی، موجب کم برخی از مناف  اساسی عضو است و از بدر بردن مناف  م م و اساسی در برخی متون فیهاساسی و یا دست

ست.  شده ا سته  سنجی قاعده ندف  ایر میاله بادیه کامل دان ضاء»اعتبار  شلل اع و ارزیابی مواد میرره مرتبط با ایر « دیه 

قاعده در قانون مجازات اسلللامی به ملالعه مسللتندات فی ی قاعده خرداخته و بر اسللاو آن مواد قانونی مرتبط را مورد نید 

ای سللامان یافته، تفاده از مناب  کتابخانهنای ایر خژونش که بر اسللاو روت تیلدلی و انتیادی و با اسللقرار داده اسللت. یافته

حاکی از ایر اسللت که بر اسللاو مسللتندات فی ی، کلدت قاعده شلللل اعضللاء مخدوت اسللت و قاعده م کور تن ا در 

خصوص انگشتان دست و خا قابل جریان است. نینندر بر اساو روایات معتبر فی ی، شلل دست و خا موجب دیه کامل 

 شود.حسب مورد و بر اساو مدزان جنایت، دیه یا ارت تعددر می است و در سایر اعضاء ندز

 .ق. .ا 564زوال منفعت، ماده  ،یشلل، از کار افتاد  هیشلل اعضاء، فلج کردن، د :دواژهیکل
0
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 مقدمه

از جیله صدماتی است که در روایات باب دیات، موضوع مدزان خاصی از دیه قرار  رفته است. دایره کاربردی شلل « شلل»

فتاوای فید ان امامی قلیرو کاربردی ایر واژه توسعه بدشتری در روایات مربوط به دست و خا و انگشتان است. در عدر حال در 

داشته و نسبت به بسداری از اعضای بدن ملرح شده است. بسداری از فید ان معتیدند که جنایت موجب شلل دارای دیه میدر 

 مند دو سو  از دیه کامل آن عضو است.است و مدزان دیه در کلده اعضای بدن به شکل قاعده

شده و به تبعدت از جیعی از فید ان در مواد متعدد، « شلل»جایگزیر واژه « شدنفلج»جازات اسلامی، واژه در قانون م

به شکل کلی  564نا بدان شده است. علاوه بر ایر، ماده نا و لبحکم شلل اعضای مختلف مانند انگشتان، خانا، بدنی،  وت

یه آن عضو دانسته و در فلج نسبی به حسب مدزان کارآییِ از دست کردن عضو داراى دیه معدر را، دو سو  دمدزان دیه فلج

 رفته حکم به ارت کرده است.

با ایر حال ملالعه روایات مرتبط با دیه شلل حاکی از ایر است که روایتی که به صراحت دلالت بر عیومدت قاعده دیه 

ان دست و خا بدان شده است و در روایت یاد شلل اعضاء باشد، یافت نشد. تن ا در یک روایت، حکم شلل در خصوص انگشت

(. در میابل، در 32۸، ص 7ق، ج  1407شود )کلدنی، شده، دلالتی بر عیومدت قاعده نسبت به اعضای دیگر بدن دیده نیی

ق، ج  1407؛ طوسی، 32۸و  311، صص 7ق، ج  1407روایاتی دیگر برای شلل دیه کامل در نظر  رفته شده است )کلدنی، 

 ( و مسأله با خدندد ی بدشتری مواجه شده است.257و  245، صص 10

 اما است، شده ملرح قاعده ایر -آمد خواند تفصدل به ادامه در که طورنیان –در کتب فی ی جیعی از فید ان امامی 

 از باره ایر در فی ی متر ب تریر. است شده ملرح ادله به اشاره بدون و بوده مختصر بسدار شکل به شده یاد آثار بدشتر در

 اندکرده اشاره ندز متعارض روایات برخی به روایی، دلدل تن ا به اشاره از خس که است تبریزی اللهآیت سپس و خویی اللهآیت

 بیث طرح شدوه ب تریر فی ی، قواعد کتب مدان در نینندر(. 463 ص ،42 ج تا،بی خویی، ؛294 ص ق، 142۸ تبریزی،)

ادله قاعده داشته، نر چند در ن ایت  نید و طرح راستای در خوبی تلات نویسنده که است جزایی فیه قواعد کتاب به مربوط

 (.435-431، صص 1401آبادی، به نتدجه معدنی منت ی نشده است )حاجی ده

-1۸، ت 1393جوقی و دیگران، شود )علدشانی قلعهدر مدان میالات منتشر شده، دو میاله خدرامون ایر موضوع دیده می

( با ایر حال، افزون بر ایرادات جزئی نسبت به نر یک از میالات، 133-119، صص 12، ت 1396؛ ف دیی، 64-39، صص 19

میتوای نر دو میاله، خ یرت قاعده دیه شلل اعضاء مبنی بر تعددر دو ثلث دیه در قبال شلل به طور مللق است که در ایر 

نا، رأی متفاوتی اتخاذ شده شده و با میارنه مدان مجیوع ادله و جی  مدان آن میاله، ادله و مستندات ایر رأی به چالش کشدده

 است.
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خردازد و مستندات قاعده ایر خژونش با ندف کشف حکم شرعی شلل اعضاء، به ملالعه آثار فی ی در ایر زمدنه می

خرداخته و سپس به بدان اقوال « شلل»سی واژه شنادند. از ایر رو ابتدا به مف و دیه شلل اعضا را مورد تیلدل و ارزیابی قرار می

کند تا تعارض مدان روایات متعددی که در باب دیه شلل اعضاء وارد شده است خردازد و تلات میو ادله دیه شلل اعضاء می

 را حل کرده و بر اساو روایات وارده خس از حل تعارض به حکم شرعی شلل اعضاء از ج ت مدزان دیه دست یابد.

 شناسیوم. مفه۱

(. ایر 174، ص 3 ق، ج 1404فارو، در اصل به معنای تباعد و دوری است )ابر« ت ل ل»از ماده « شلل» وید: فارو میابر

را به معنای « شلل الدد»دانان بسداری از لغت«. شلل الرِجل»یا « شلل الدد»واژه به برخی اعضای بدن ندز اضافه شده است، مانند 

فارو، ؛ ابر1737، ص 5ق، ج  1410؛ جونری، 21۸، ص 6ق، ج  1410اند )فرانددی، معنا کرده« اب الددذن»و « فساد الدد»

 ، ج1362؛ طرییی، 3۸4، ص 14ق، ج  1414؛ واسلی زبددی، 360، ص 11ق، ج  1414؛ مصری، 174، ص 3 ق، ج 1404

ق، ج  1414؛ واسلی زبددی، 360، ص 11ق، ج  1414اند )مصری، دانسته« یُبس الدد»(. برخی ندز آن را به معنای 404، ص 5

« عدر شلَّاء»(. نینندر برخی از مشتیات ایر ماده درباره چشم ندز به کار رفته است. 157، ص 13۸6؛ زمخشری، 3۸4، ص 14

؛ 261، ص 7 ق، ج 1414عباد، ؛ ابر726، ص 2 ، ج13۸7به معنای چشیی است که بدنایی آن از بدر رفته باشد )ازدی، 

 (.550، ص 3تا، ج ؛ فدروزآبادی، بی190، ص 11ق، ج  1421؛ ازنری، 337 ، ص  1979زمخشری، 

ای که به دنبال  ونهرسد میصود از ذناب و فساد در عبارات انل لغت، بروز آفت و فساد در عضو است بهبه نظر می

شلل »رکرد خاص به خود را دارد. از ایر رو شود. از سوی دیگر نر عضوی کاآن اختلال در منفعت و کارآیی عضو واق  می

چشیی است که « عدر شلّاء»شود؛ اما معنای فسادی است که منت ی به اختلال در حرکت دست و خا می« شلل الرجِل»و « الدد

 دچار اختلال در بدنایی است.

 وید: شلل به ل میق( در کتاب خود که نخستدر کتاب لغت در موضوع خزشکی است، درباره شل 466ازدی )متوفای 

ای که توان حرکت دادن دست را ندارد. علاج و درمان شلل باید به حسب سبب آن  ونهمعنای خشک شدن دست است، به

 (.726، ص 2 ، ج13۸7شود )ازدی، طور خاص، اصلاح عصب موجب درمان شلل میانجا  شود. به

عدر »دست فاسد شود و توان حرکتی دست از بدر برود.  شود که عروقوقتی  فته می« شلَتَِّ الدد» وید: فدومی می

اثدر ندز (. ابر321، ص 2 تا، جشود که فاسد شده و قدرت بدنایی آن از بدر رفته است )فدومی، بیندز به چشیی  فته می« شلّاء

ا که اراده کرده انجا  تواند آننه رشود که به دلدل مرض و آفت، صاحب آن نییبه دستی  فته می« الدد الشلاء» وید می

 رفتر کارآیی و تعلدل شدن و فلج شدن عضو آمده است.بدردند. در معاجم لغوی معاصر ندز ایر واژه به معنای از 
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شود، نتدجه اینکه نرچند شلل در کارکرد عضو اختلال ایجاد کرده و سبب از بدر رفتر منفعت مورد انتظار از عضو می

ای که به دنبال آن  ونهای شلل ندست؛ بلکه میصود از شلل، بروز آفت و فساد در عضو است، بهاما مجرد زوال منفعت به معن

اختلال در منفعت و کارآیی آن عضو اتفاق بدفتد. بدان برخی از مصادیق شلل در کتب فی ی ندز مؤیدی بر ایر  فته است، 

، 2 تا، ج؛ موسوی خیدنی، بی1۸0، ص 11 ق، ج 1416مانند اینکه دست خشک شود و از حرکت باز بیاند )فاضل نندی، 

 1404؛ نجفی، 372، ص 14 ق، ج 1403نا بر اثر اختلال در ماندنه یا عصبِ آن آویزان شود )اردبدلی، (، یا اینکه لب541ص 

، 4ق، ج  140۸؛ حلی، 125، ص 7 ق، ج 13۸7( یا اینکه لاله  وت خشک شده و جی  شود )طوسی، 207، ص 43ق، ج 

؛ 350، ص 42 ق، ج 1404؛ نجفی، 1۸0، ص 11 ق، ج 1416؛ فاضل نندی، 432، ص 2ق، ج  1412؛ عاملی، 247 ص

 (.574، ص 2تا، ج موسوی خیدنی، بی

 . دیه شلل در قانون مجازات اسلامی2

« کردنفلج»، واژه اشاره کرده است. در سایر مواد قانون« شلل»به واژه  571بار در ماده قانون مجازات اسلامی تن ا یک

 مند درباره دیه فلج شدن میرر داشته است:به شکل ضابله 564شده است. ماده « شلل»جایگزیر واژه 

بردن عضو فلج، یک سو  دیه نیان عضو را دارد. در کردن عضو داراى دیه معدر، دو سو  دیه آن عضو و از بدرفلج»

 « ردد.رود، با توجه به کارایى از دست رفته، ارت تعددر مىمى کردن نسبى عضو که درصدى از کارایى آن از بدرفلج

 درباره شلل ناشی از دررفتگی آمده است: 571در ماده 

که موجب شلل یا از کارافتاد ى کامل عضو نگردد، موجب ارت و در غدر دررفتگى استخوان از مفصل، درصورتى»

« باشد.دون عدب موجب چ ارخنجم از دوسو  دیه آن عضو مىایر صورت موجب دو سو  دیه نیان عضو و درصورت درمان ب

تر در دیه شدیدتر باشد، ایر بخش از ماده در صورتی که تعددر دو سو  دیه در فرض بروز شلل، از باب تداخل دیه خفدف

 بدان شده است. 564ندز مصداقی از مصادیق قاعده دیه شلل اعضاء است که در ماده 

نا، کردن نر یک از بدنی، لاله  وت، لببه ترتدب دیه فلج 663، 647، 644، 634، 609، 602، 595نینندر در مواد 

نا، خانا، اندا  تناسلی، بدان شده است. در تیامی موارد یاد شده مدزان دیه تعددر شده، ملابق با قاعده عامی فک خایدر، دست

دیه تعددر شده، مستندی جز قاعده دیه شلل اعضاء  میرر شده است و از نظر فی ی ندز برای مدزان 564است که در ماده 

توان یافت. نیننان که برخی از فید ان مانند اما  خیدنی بدشتر ایر موارد را با عنوان شلل ذکر کرده و مدزان دیه را ملابق نیی

نا، انگشت دست، ت، لبعنوان نیونه به ترتدب برای دیه شلل بدنی، لاله  واند )بهقاعده یعنی دو سو  دیه آن عضو دانسته

 (.5۸4و  5۸3، 5۸1، 5۸0، 574، 573، صص 2تا، ج خانا، اندا  تناسلی، ر.ک: موسوی خیدنی، بی
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 . دیه شلل اعضاء در متون فقهی۳

؛ 261، ص 5 ق، ج 1407مند دارای دیه میدر است )طوسی، جیعی از فید ان معتیدند که جنایت موجب شلل به شکل قاعده

ق، ص  1416؛ کددری، 399، ص 3 ق، ج 1410؛ حلی، 419ق، ص  1417؛ حلبی، 350-349، صص 2 جتا، طبرسی، بی

(. بر اساو ایر قاعده، نر  اه جنایت سبب بروز شلل در 516، ص 4 ق، ج 1404؛ سدوری، 146ق، ص  1394؛ حلی، 50۸

عنوان نیونه دیه یک دست خانصد دینار شود. بهاعضایی شود که دارای دیه میدرّ نستند، دو سو  دیه کامل آن عضو ثابت می

طور که قل  بدنی موجب شود. نیاندینار و یک سو  دینار ثابت می 333است، بنابرایر ا ر جنایت موجب شلل دست شود، 

ر ندز دینار و دو سو  دینار است. بدشتر فید ان معاص 666دیه کامل است، بنابرایر شلل بدنی، موجب دو سو  دیه کامل یعنی 

؛ 542، ص 5ق، ج  1426؛ ب جت، 565، ص 2ق، ج  1427اند )برای نیونه ر.ک: مکار  شدرازی، از ایر نظر تبعدت کرده

 (.5۸2، ص 3ق، ج  142۸؛ وحدد خراسانی، 432، ص 3تا، ج ؛ روحانی، بی596، ص 2تا، ج موسوی خیدنی، بی

کلدت ایر قاعده تشکدک کرده و برخی ندز به صراحت،  در میابل، برخی دیگر از فید ان متأخر و معاصر نسبت به

؛ فداض 273، ص 6ق، ج  1405؛ خوانساری، 393و  373، صص 14ق، ج  1403اند )اردبدلی، عیومدت قاعده را مردود دانسته

 (.432، ص 3 تا، جکابلی، بی

 . مستندات قاعده دیه شلل4

عنوان مستند برای اند. با تتب  در متون فی ی و روایی آننه بهقاعده نشده خصوص فید ان متید  متعرض ادله ایربدشتر فید ان به

 ایر قاعده قابل طرح است، در ادامه بدان شده است.

 . صحیحه فضیل بن یسار4-۱

ات السلّا  خرسدد : ا ر ساق دست ضربه مضروب شد و مچ دست شکست دیهبر یسار  وید: از اما  صادق علده فضدل

دیه دست است و  ا ر بر اثر آن، کف دست خشک شده و نیه انگشتان فلج  ردید، خس در آن دو سوّ چدست؟ فرمود: 

ای سالم باقی ماند، خس در نر انگشتی که فلج  ردیده، دو سوّ  دیه آن انگشت ای از انگشتان از کار افتاد و خارهچناننه خاره

 (.32۸، ص 7ق، ج  1407، نر  اه انگشتان خا فلج شود )کلدنی، است و ندز فرمود: نینندر است حکم در مورد ساق خا و قد 

روایت از ج ت سند، صیدیه و معتبر است. ملابق نیل کلدنی، روایت با دو سند معتبر به حسر بر میبوب منت ی شده 

نه برای وثاقت راویان عنوان نیوو او ندز با دو واسله یعنی علی بر رئاب و فضدل بر یسار که نر دو ندز امامی و ثیه نستند )به

؛ نجاشی، 263ق، ص  1420؛ طوسی، 556ق، ص  1419؛ کشی، 3۸7ص ، 1373سند نخست به ترتدب اسامی، ر.ک: طوسی، 

السلا  نیل کرده است. نینندر ایر روایت در سایر کتب اربعه ندز نیل شده است (، از اما  صادق علده309ص ، 1365

 (.291، ص 4ق، ج  1390؛ طوسی، 257، ص 10ق، ج  1407؛ طوسی، 136، ص 4ق، ج  1405بابویه قیی، )ابر
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ظانر در ایر است « و ک لک الیکم فی الساق و الید »اند جیله برخی از فید ان در شدوه استدلال به ایر روایت  فته

ر ایشان (. برای تیویت سخ463، ص 42 تا، جکه حکم شلل، عا  است و مختص به عضو خاصی ندست )موسوی خویی، بی

السلا  در خاسخ به توان افزود: شدوه بدان میدار دیه در ایر روایت ندز حاکی از وجود یک قاعده کلی است؛ زیرا اما  علدهمی

 –دست یک انگشتان شلل در سو  دو و دینار 166 مثلاً–خرسش راوی، مدزان دیه شلل انگشتان را به شکل معدر و عددی 

 ان کردند.بد( عضو دیه سو  دو) کل دیه با سنجینسبت و فرمول شکل به را دیه مدزان بلکه نکردند، بدان

 . اجماع4-2

شدخ طوسی نخستدر فید ی است که متعرض قاعده شلل شده است، ایشان دلدل ایر قاعده را اجیاع فرقه امامده و روایات 

ق، ص  1417اند )حلبی، جیاع شده(. خس از ایشان ندز برخی دیگر مدعی ا261، ص 5 ق, ج 1407دانسته است )طوسی، 

زنره (. برخی از فید ان، مستند ایر قاعده را اجیاع ادعا شده توسط شدخ طوسی و ابر574ق، ص  1421؛ سبزواری، 419

 ادعای نرچند ندز دیگر برخی(. 43۸ ص ،16 ج ق، 141۸ حائری، طباطبایی ；431، ص 10 ق، ج 1419اند )عاملی، دانسته

 وجود معروفی و ظانر مخالفت حداقل یا دارد وجود «الخلاف عد » قاعده درباره که اندشده مدعی اما اند،نکرده اجیاع

 (.294 ص ق، 142۸ تبریزی، ؛463 ص ،42 ج تا،بی خویی، موسوی ؛257-203 صص ،43 ج ق، 1404 نجفی،) ندارد

 . قاعده دیه قطع عضو مشلول4-۳

ن فی ی ملرح شده است، قل  عضو مشلول موجب یک سو  دیه کامل آن عضو است )کلدنی، ملابق قاعده دیگری که در متو

-513ق، صص  1415بابویه، ؛ نینندر ر.ک: ابر254-196، صص 10 ق، ج 1407؛ طوسی، 330-306، صص 7 ق، ج 1407

ق،  1413ملی، ؛ عا601-595، صص 5ق، ج  1420؛ حلی، 251، ص 4ق، ج  140۸؛ حلی، 777ق، ص  1400؛ طوسی، 52۸

 (.42۸، ص 15ج 

اند که دیه شلل عضو دو سو  دیه آن عنوان مؤید از ایر قاعده استفاده کردهعنوان دلدل و برخی بهبرخی از فید ان به

عضو است، با ایر توضدح که قل  عضو سالم موجب دیه کامل آن عضو است. مثلاً قل  دست موجب خانصد دینار است. 

شد، شد، قل  آن موجب یک سو  دیه دست است. به ضیدیه اینکه ا ر ایر دست سالم بود و قل  میحال ا ر دست مشلول با

شود که شلل دست ندز دو سو  دیه دارد، تا جی  مدان شلل دست و دیه کامل دست یعنی خانصد دینار ثابت بود، روشر می

، ص 16ق، ج  141۸؛ طباطبایی حائری، 431، ص 10 ق، ج 1419قل  دست مشلول معادل دیه کامل دست شود )عاملی، 

 (.295ق، ص  142۸؛ تبریزی، 463، ص 42 تا، ج؛ موسوی خویی، بی13۸
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 . نقد مستندات قاعده دیه شلل عضو5

 . نقد استدلال به روایت5-۱

باشد دیده روایت فضدل درباره انگشتان دست و خاست و در آن عبارتی که دال بر عیومدت قاعده نسبت به نیه اعضای بدن 

سنجی با دیه عضو، مدزان دیه را تعددر جای تعددر عددی دیه شلل انگشتان، به شکل نسبتالسلا  بهشود. اینکه اما  علدهنیی

کرد، حداکثر دلالت بر عیومدت حکم نسبت به انگشتان دست و خا دارد؛ یعنی وقوع شلل در انگشتان، چه در نیه انگشتان 

قل  نیه انگشتان موجب دیه کامل است و »سو  دیه آن انگشتان است. مانند اینکه  فته شود  باشد چه در برخی، موجب دو

از ایر شدوه بدان، دلالتی بر عیومدت قاعده نسبت به سایر اعضای بدن به « قل  نر انگشت، موجب یک دنم دیه کامل است.

 آید.دست نیی

ندز به معنای جریان حکم در انگشتان خاست و ظ وری در « دمكذلك الحكم في الساق و القدم اذا شلّت اصابع الق»جیله 

 ایر به تصریح  فت بتوان شاید بلکه ندارد؛ -...و بدنی  وت، نا،خلک زبان، مانند- نیولدت حکم نسبت به سایر اعضای بدش

 .است نداشته توسعه ایر از بدش حکم که است ایر از حاکی خا، انگشتان خصوص به حکم ایر تسری و میدار

 . نقد استدلال به اجماع5-2

استدلال به اجیاع ندز مخدوت است و بر اساو تتب  نویسنده، تییق اجیاع در اینجا مورد تردید است؛ زیرا بر اساو آن میدار 

حیزه اساساً بیث دیات ملرح نشده آثار فی ی که به دست ما رسدده، در فتاوای برخی فید ان مثل خدر شدخ صدوق و ابر

براج و جیعی دیگر رأی فی ی نسبت به ایر قاعده عیدل، شدخ مفدد، سدد مرتضی، ابرجندد، ابرثار فید انی مانند ابراست. در آ

؛ 550-54۸ال دی، صص ؛ علم760-754ق، صص  1413؛ بغدادی، 373-359ق، صص  1410شود )ر.ک: حلی، دیده نیی

 1415بابویه قیی، ز سخنی درباره دیه شلل یافت نشد )ابرشدخ صدوق ند الیین (. در کتاب 510-470ق، صص  1404دیلیی، 

نم روایت دال بر دو ثلث دیه و نم روایت دال بر دیه کامل نیل شده  مر لاییضره الفیده(. در کتاب 553۸-509ق، صص 

یر دو روایت یک از ا( و معلو  ندست که فتوای وی مبتنی بر کدا 136و  135، 7۸، صص 4ق، ج  1413بابویه قیی، است )ابر

 است. بنابرایر اجیاع میصلی در اینجا وجود ندارد.

الیدرک است و احتیال استناد آن به سایر کم میتیلنا، اجیاع موجود در اینجا مدرکی یا دستعلاوه بر نیه ایر

ساو آننه  فته شد، السلا  ندست. بر امستندات قاعده بعدد ندست. بنابرایر اجیاع مورد ادعا کاشف قلعی از نظر معصو  علده

شود. نینندر ادعای عد  وجود خلاف معروف در مسأله ندز ضعف استناد به اجیاع منیول توسط برخی فید ان ندز روشر می

 شود، مگر اینکه منت ی به اثبات اجیاع شود.به تن ایی دلدل فی ی میسوب نیی
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است. ایر ش رت در آثار متأخریر و معاصریر بله، ادعای وجود ش رت فتوایی نسبت به قاعده در اینجا قابل قبول 

خصوص آنکه آغاز ایر ش رت ادعایی از فتوای تر ندز شده است. با ایر حال ش رت فتوایی م کور ندز معتبر ندست، بهخررنگ

 ت.الیدرک بودن در اینجا ندز وارد اسشدخ طوسی است و خدش از وی چندر فتوایی یافت نشد. افزون بر اینکه اشکال میتیل

 . نقد استدلال به قاعده دیه قطع عضو مشلول5-۳

 نرچند ندز –است اعضاء کلده در عیومی قاعده یک شود اثبات اینکه فرض با–تعددر یک سو  دیه در ازاء قل  عضو مشلول 

 شلل ایجاد زیرا شود؛نیی شیرده ادعا ایر بر معتبری دلدل اما کند،می تیویت را اعضاء کلده شلل در دیه ثلث دو تعددر احتیال

 شلل جنایتِ  دو دیه مجیوع که نشده وارد معتبری دلدل ندچ در و است دیگر جنایتی عضو قل  و است جنایتی عضو، در

 فلجی یا شکستگی دچار فردی دست جنایت، اثر بر ا ر که طورنیان. است کامل دیه یک معادل مشلول عضو قل  و عضو

را دارد و چندر  خود خاص دیه یک نر شود، قل  فلج ندیه یا شکسته دست سپس و بشود( است ارت موجب که) نسبی

 ندست که مجیوع دیه نر دو جنایت، معادل یک دیه کامل شود.

 . روایات متعارض6

نا در میابل روایت فضدل که دلالت بر تعددر دو ثلث دیه در قبال شلل دارد، روایات دیگری ندز وارد شده که مضیون آن

 ل در ازاء شلل است.تعددر دیه کام

السلا  و ندز اما  رضا السلا  درباره دیات برخی جنایات که بر اما  صادق علدهدر کتاب مفصل امدرالیؤمندر علده -1

، 10ق، ج  1407)طوسی، « دیه شلل دو دست و نینندر دو خا نزار دینار است»...السلا  ندز عرضه شده، آمده است: علده

(. ایر روایت، نیان روایت صیدیه معروف ظریف است که از 7۸، ص 4ق، ج  1413، بابویه؛ ابر296-295صص 

مش ورتریر روایات باب دیات است و با اسناد متعدد )یازده سند( در کتب اربعه نیل شده است. تن ا یکی از اسناد در اینجا از 

عنوان نیونه برای وثاقت )به« ضا علده السلا علی بر إبراندم عر میید بر عدسى عر یونس عر الر»باب نیونه عبارت است از: 

(. از 346ص ، 1373؛ طوسی، 53۸ق، ص  1419؛ کشی، 260ص ، 1365راویان سند فعلی به ترتدب اسامی، ر.ک: نجاشی، 

 نا و خانا، نزار دینار یعنی دیه کامل تعددر شده است.نظر دلالی، بر اساو ایر روایت، دیه شلل دست

دیه شلل نر دو دست »...السلا  عرضه شد و در آن آمده است: تاب الدیات بر اما  رضا علده وید در کیونس می -2

؛ طوسی، 311، ص 7ق، ج  1407)کلدنی، « نزار دینار است ]و[ شلل نیه آن نزار دینار است و شلل دو خا نزار دینار است

ر کتاب کافی و دیگری در انت ای متر کتاب (. روایت با سه سند )دو سند در ابتدای متر حدیث د245، ص 10ق، ج  1407

رسد ایر روایت بخشی از نیان روایت ظریف است که خدش از ایر نیل شد. سند م کور در اینجا ندز کافی( است. به نظر می

مشترک با سند روایت خدشدر است، بنابرایر نداز به بررسی سندی جدا انه ندست. ایر روایت ندز به لیاظ مضیونی مشابه 
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در برخی نسخ « الشلل کله الف دینار»نا و خانا موجب دیه کامل است. جیله ایت خدشدر است و بر اساو آن، شلل دسترو

(. ا ر ایر جیله با واو شروع شده و 3۸3، ص 14ق، ج  1429نیراه با واو و در برخی نسخ بدون واو نیل شده است )کلدنی، 

به طور کلی دیه شلل در نیه اعضاء موجب دیه کامل است و اختصاص به مستیل از جیله قبل باشد، ظانر در ایر است که 

 دست و خا ندارد.

السلا  نیل کرده که دیه انگشت یک دنم دیه کامل است، نر  اه از بدخ قل  شده یا مشلول حلبی از اما  صادق علده -3

در سند نیگی مش ور و ثیه نستند (. روات م کور 257، ص 10ق، ج  1407؛ طوسی، 32۸، ص 7ق، ج  1407شود )کلدنی، 

(. بنابرایر روایت از لیاظ سند، صیدیه 327و  260، 231، 143صص ، 1365)به ترتدب اسامی م کور در سند، ر.ک: نجاشی، 

و معتبر است. از نظر دلالی، مضیون روایت اختصاص به انگشتان دارد و ملابق روایت دیه شلل انگشتان با دیه قل  انگشتان 

 ده و معادل دیه کامل انگشت است.برابر بو

السلا  فرمود: دیه انگشت ده شتر است، نر بکدر از زراره نیل کرده که اما  صادق علدهشدخ صدوق به سندت از ابر -4

بکدر ملابق نیل ایشان در (. سند شدخ صدوق به ابر135، ص 4ق، ج  1413بابویه،  اه از بدخ قل  شده یا مشلول شود )ابر

عر عبد اللهّ ابر جعفر الییدریّ، عر أحید بر مییدّ بر عدسى، عر الیسر  -رضی اللهّ عنه -عر أبی»ایر قرار است:  مشدخه از

برده نیگی از افراد شناخته شده و ثیه نستند )به ترتدب اسامی مشدخه خس از خدر شدخ صدوق، افراد نا «. بر علیّ بر فضاّل

م نب بوده، اما در ایر مدان حسر بر علی بر فضال و عبدالله بر بکدر فلیی(. 400و  354، 351صص ، 1373ر.ک: طوسی، 

(، از ایر رو حدیث موثق میسوب 565ق، ص  1419؛ کشی، 304ق، ص  1420؛ طوسی، 354ص ، 1373ثیه نستند )طوسی، 

 شود. مضیون ایر روایت، مشابه روایت حلبی است که خدش از ایر نیل شد.می

، ص 2ج ، 13۸5لسلا  روایت شده که فرمود: انگشت نر  اه مشلول شود، دیه کامل دارد )مغربی، ااز اما  علی علده -5

مضیون با روایات خدشدر نیل شده و فاقد سند است، اما از ج ت دلالی نم دعائم الاسلا (. روایت م کور در کتاب 436

 است.

 . حل تعارض میان روایات۷

 اند.نای متعددی را ملرح ساختهحل فته راهفید ان برای حل تعارض مدان روایات خدش

 حل یکم. راه۷-۱

شدخ طوسی بر اساو روایت دال بر دو ثلث دیه فتوا داده و در توجده روایاتی که قل  و شلل انگشت نر دو را موجب دیه 

نگشت ابتدا فلج شود طور توجده کرده که میصود ایر روایات ایر است که ا ر انگشت سالم قل  شود یا اکامل دانسته، ایر

 (.291، ص 4ق، ج  1390؛ طوسی، 257، ص 10ق، ج  1407و سپس قل  شود، موجب دیه کامل است )طوسی، 
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توان ایر سخر شدخ طوسی ایر جی  دلالی، فاقد شاند و قرینه بوده و مصداق جی  تبرعی است. از ایر رو نیی ارزیابی:

 را خ یرفت.

 حل دوم. راه۷-2

مدان ایر دو دسته روایات، شلل را دو قسم دانسته است که نر یک از ایر دو دسته ناظر به یکی از آن  مجلسی اول در جی 

ای نداشته باشد حتی منفعت ای باشد که عضو مشلول مانند عضو میلوع شود، یعنی ندچ فایدهدو قسم است. ا ر شلل به  ونه

 درد؛ اما ا ر یه قل  عضو است و دیه کامل عضو به آن تعلق میزینت، در ایر صورت بر اساو روایات اخدر، دیه آن مانند د

 موجب فضدل، روایت ملابق صورت ایر در –زینت منفعت نرچند–شلل به ایر شدت نباشد و نیننان دارای منفعت باشد 

 است شده بدان ندز دیگر فید ان برخی آثار در سخر ایر نظدر(. 400 ص ،10 ج ق، 1416 مجلسی،) است عضو دیه ثلث دو

 (.229 ص ق، 140۸ کاشانی، مدنی)

حل ندز قابل قبول ندست. نرچند شلل دارای مراتب و شدت و ضعف است و مفاد ایر جی  دلالی دور ایر راه ارزیابی:

از ذنر ندست، اما در عدر حال ایر جی  ندز فاقد قرینه و شاند است. بله، ا ر جنایت بر عضو فراتر از شلل باشد و  فته شود 

ای که مصداق تلف باشد، الیاق آن به قل  عضو  ونهکه عضو تلف شده است، مثلاً انگشت کاملاً خشک و جی  شود، به

صادق باشد؛ اما ا ر بر ایر جنایت عنوان « شلل»و حکم به دیه کامل بعدد ندست، مشروط به آنکه نیننان بر ایر جنایت عنوان 

توان روایات دیه شلل را حیل بر آن کرد. با فرض دیه شلل خارج بوده و نیی صادق نباشد، موضوعاً از تیت روایات« شلل»

حل انگاری روایات دیه شلل است که توضدح بدشتر خدرامون نید آن در ضیر راهقبول ندز جی  م کور دچار اشکال مللق

 خنجم بدان خواند شد.

 حل سوم. راه۷-۳

اند. علامه مجلسی خس از نیل روایت ق شاذ روایی دانسته و کنار   اشتهبرخی از فید ان روایات دال بر دیه کامل را مصدا

(. صاحب ریاض ندز خس از بدان 551، ص 16 ق، ج 1406نویسد: احدی به ایر روایت عیل نکرده است )مجلسی، حلبی می

 (.529، ص 16 ق، ج 141۸نا را مصداق شاذ روایی دانسته است )طباطبایی حائری، روایت یونس و زراره، آن

توان به دو شکل تیلدل کرد. بر اساو ایر مبنای اصولی که اعراض مش ور طرح روایات دال بر دیه کامل را می ارزیابی:

موجب ونر روایت و سیوط آن از حجدت است، در نتدجه روایات دال بر ثبوت دیه کامل، به دلدل اعراض مش ور حجت 

شود. اما بر اساو ایر مبنای اصولی که اعراض مش ور موجب سیوط تعارضی واق  نیی ندست؛ بنابرایر در اینجا از ابتدا اصلاً

یک توان ندچشود. حال ا ر میصود از شاذ روایی، ش وذ در نیل باشد، نییاز حجدت ندست، در ایر صورت تعارض مستیر می

ت. اما ا ر میصود از مش ور و شاذ روایی به از دو دسته را شاذ دانست؛ زیرا نر دو دسته در کتب اربعه و مش وره نیل شده اس
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 بر دال روایت به اخ  صورت ایر در -(542 ص ق، 1415 بروجردی،) معتیدند فید ان از برخی که نیننان-لیاظ فتوا باشد 

 .شودمی بدان خنجم حلراه ضیر در آن نید که بود خواند ترجدح باب از کامل دیه بر دال روایات طرح و دیه ثلث دو

 حل چهارم. راه۷-4

الله خویی برای حل تعارض به سراغ مرجیات باب تعارض رفته است؛ با ایر بدان که روایات دال بر تعددر دیه کامل در آیت

آنکه اشاره به وجود اختلاف نظر مدان قدامه شلل را موجب دیه کامل دانسته، بیمیابل شلل، موافق با نظر عامه است، زیرا ابر

(؛ بنابرایر در تعارض مدان ایر دو دسته روایات، روایات دال بر تعددر دیه 35۸، ص ۸ق، ج  1405قدامه، اشد )ابرعامه داشته ب

 (.464، ص 42تا، ج شود )موسوی خویی، بیکامل، حیل بر تیده شده و کنار   اشته می

 دال روایات -شد خواند بدان خنجم حلراه ضیر در که اشکالی بر افزون-حل ندز مخدوت است؛ زیرا ایر راه ارزیابی:

 اما  بر یونس روایت در که را الدیات کتاب توانمی آیا. ندست میکر تیده بر روایات نیه حیل و بوده متعدد کامل، دیه بر

تریر روایت تریر و مفصلتوان روایت ظریف را که معروفمی آیا آورد؟ شیار به تیده است، شده عرضه ندز السلا علده رضا

صفیه( و مشتیل بر احکا  فراوان در باب دیات است، حیل بر تیده نیود؟ یا حتی تن ا بخشی از  10باب دیات بوده )حدود 

 تیده بر حیل –است حکومتش کار زاران به السلا علده أمدرالیؤمندر مکتوب بخشنامه حیدیت در که–ایر روایت طولانی را 

 بوده تیده به مبتلا ندز خلافت زمان در حتی السلا علده امدرالیؤمندر که داده خاسخ چندر اشکال ایر از تبریزی اللهآیت کرد؟

 ایر اما ؛(295 ص ق، 142۸ تبریزی،) باشد یافته نگارت تیده اساو بر حضرت دیات احکا  از برخی است میکر و است

احکا  فراوان دیات که به فرمانداران خود نوشته یعنی  از کوچکی جزء در امدرالیؤمندر اینکه احتیال و ندست قبول قابل خاسخ

خصوص آنکه در روایت معتبر یونس آمده که کتاب الدیات رسد؛ بهدیه شلل، مبتلا به تیده شده باشد، بسدار بعدد به نظر می

ضَا علیه»السلا  ندز عرضه شده است: بر اما  رضا علده هُ عَرَضَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّ يَاتِ وَ كَانَ فِیهِ... الشلل كله  أَنَّ السلام كِتابَ الدِّ
 (.311، ص 7ق، ج  1407)کلدنی، « الف دينار

 حل پنجم؛ اندیشه مختار. راه۷-5

 فته را باید در سه بخش جدا انه تیلدل و ارزیابی کرد: شلل انگشتان، شلل دست و خا، شلل برای حل تعارض، روایات خدش

 سایر اعضاء.

 نگشتانالف( شلل ا

عنوان مستند قاعده شلل بدان شد، معادل دو ثلث دیه دیه شلل انگشتان دست و خا، ملابق روایت فضدل که خدش از ایر به

قل  آن عضو است؛ بنابرایر شلل مجیوع انگشتان دو دست موجب دو ثلث دیه کامل است. اما ملابق برخی روایات اخدر، 

انگشتان است؛ بنابرایر شلل مجیوع انگشتان دست موجب دیه کامل است. در تعارض مدان دیه شلل انگشتان برابر با دیه قل  
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ایر دو دسته روایات، باید به سراغ مرجیات باب تعارض رفت و بر اساو قواعد باب تعارض، روایات دال بر ثبوت دو ثلث 

را خدش از ایر   شت که حکم به دیه کامل شود؛ زیدیه ترجدح خددا کرده و روایات دال بر ثبوت دیه کامل کنار   اشته می

در ازاء شلل، موافق با فتوای عامه است. نکته قابل توجه در اینجا آن است که ترجدح به مخالفت عامه به معنای حیل روایت 

ف عامه موافق عامه بر تیده ندست، بلکه ایر تیدیم صرفاً به دلدل روایات متعددی است که در میا  تعارض حکم به تیدیم مخال

 (.122-11۸، صص 2۸ق، ج  1409 آنکه متعرض ج ت صدور نسبت به روایت دیگر شده باشند )حر عاملی،اند، بیکرده

 ب( شلل دست و پا

خدرامون شلل دست و خا، دو روایت معتبر و صیدیه وارد شده است: روایت ظریف و روایت یونس. ملابق نر دو 

ت. در میابل ایر دو روایت، ندچ روایت معارضی وجود ندارد؛ زیرا تن ا روایت روایت، شلل دست و خا موجب دیه کامل اس

دال بر دو ثلث دیه، روایت فضدل بر یسار است که در آن تن ا دیه شلل انگشتان دست و خا بدان شده و دلالتی بر عیومدت 

عارض مدان روایت فضدل از یک سو و حکم )ثبوت دو ثلث دیه( نسبت به شلل در سایر اعضای بدن ندارد؛ بنابرایر با فرض ت

روایت یونس و ظریف از سوی دیگر، ایر تعارض تن ا در ناحده دیه شلل انگشتان است و ارتباطی با دیه شلل دست و خا ندارد. 

 طور که زوال منفعتمؤید روایات دال بر دیه کامل ایر نکته است که زوال مناف  م م مانند راه رفتر، دیه کامل دارد، نیان

(. حال ا ر فرد دچار 243، ص 2ق، ج  1410بلش در دست در برخی آثار فی ی موجب دیه کامل دانسته شده است )حلی، 

شود تریر منفعت دست و خا یعنی حرکت دستان یا خانا را از دست بدند، ق راً نییفلجی دست و خا شود و به دنبال آن م م

و در حد دو ثلث دیه کامل باشد. در اینجا میکر است اشکال شود که در  دیه آن کیتر از دیه زوال منفعت دست و خا بوده

آید که دیه قل  عضو و شلل آن یکسان باشد؛ خاسخ ایر است که در باب دیات، ایر صورت حکم به دیه کامل لاز  می

 بدنایی که چشیی به عربی زبان در–نا موجب دیه کامل است عنوان مثال از بدر بردن بدنایی چشممللب دارای سابیه است. به

 دیه دارای ندز سالم چشم کندن حال عدر در –(261، ص 7ق، ج  1414عباد، شود )ابرمی  فته «شلّاء عدر» رود دست از آن

(. نینندر جنایتی که تن ا موجب از بدر رفتر 245 ص ،4 ج ق، 140۸ حلی، ؛311 ص ،7 ج ق، 1407 کلدنی،) است کامل

(، با اینکه 221، ص 43ق، ج  1404؛ نجفی، 321، ص 7ق، ج  1407منفعت تکلم شود، موجب دیه کامل است )کلدنی، 

(. از بدر بردن 247، ص 4ق، ج  140۸؛ حلی، 312، ص 7ق، ج  1407کندن زبان سالم ندز دارای دیه کامل است )کلدنی، 

؛ 613، ص 5ق، ج  1420طور که قل  خا ندز موجب دیه کامل است )حلی، ه رفتر موجب دیه کامل است، نیانمنفعت را

(. آننه  فته شد، بر اساو ایر مبنای اصولی است 262، ص 43ق، ج  1404؛ نجفی، 3۸2، ص 11ق، ج  1416فاضل نندی، 

(. اما بر 236، ص 1ق، ج  1422وسوی خویی، که اعراض مش ور موجب سیوط حجدت روایاتِ دال بر دیه کامل ندست )م

 از خدش آننه اینکه فرض با–دانند اساو مبنای مش ور که اعراض مش ور را سبب ونر روایت و سیوط آن از حجدت می

 دیگر سوی از. شودمی ساقط حجدت از شلل در کامل دیه ثبوت بر دال روایات –باشد کافی ش رت تییق برای شد نیل ایر
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 اطلاق یا عیو  سراغ به باید اینجا در نتدجه در ندارد؛ وجود باشد خا و دست شلل دیه تعددر بر دال که اطلاقی یا عیو  اینجا در

 ایر بر ،(133 ص ،4 ج ق، 1413 قیی، بابویهابر) نشا ابر صیدیه مانند عیوماتی استناد به فید ان برخی فتاوای. رفت فوقانی

 ج ق، 1410 حلی،) است کامل دیه موجب –ی، شنوایی، تکلم، عیل، جیاع و راه رفتربدنای مثل– م م مناف  زوال که است

(؛ بنابرایر در اینجا ندز ا ر شلل موجب از بدر 2۸7، ص 29ق، ج  سبزواری، ؛20-19 ص ،2 ج تا،بی عاملی، ؛243 ص ،2

 1403؛ اردبدلی، 243، ص 2ق، ج  1410شود )حلی، نا شود، دیه کامل ثابت میرفتر کامل توان راه رفتر یا حرکت دست

 (.442، ص 14 ق، ج

 ج( شلل سایر اعضاء

خدش از ایر   شت که روایت فضدل تن ا درباره شلل انگشتان وارد شده است و دلالتی بر مدزان دیه شلل در سایر 

رسد ؛ با ایر حال به نظر می«روالشلل کله الف دینا»اعضاء ندارد. در میابل روایت فضدل، در روایت صیدیه یونس آمده بود: 

نا و بلافاصله خس از ایر جیله، دیه شلل خانا بدان شده ایر روایت دچار اجیال است، زیرا خدش از ایر جیله، دیه شلل دست

 برانگدزتأمل –خا شلل دیه بدان از قبل و دست شلل دیه بدان از خس یعنی–است. بدان قاعده کلی در اثناء بدان دیه شلل دست و خا 

و »ه بدون حرف واو ذکر شده و متصل به جیله جیل ایر نا،نیل از برخی ملابق آنکه خصوصبه رسد؛می نظر به نامناسب و

رسد متر روایت در اینجا مجیل است و بدان شود. به نظر می آنکه مدزان دیه شلل دستآمده است، بی« شلل الددیر کلتد یا

ناست یا بدان یک قاعده ه ایر جیله در واق  تکیدل جیله خدش است که درباره دیه شلل دستبه طور واضح معلو  ندست ک

عیومی. از سوی دیگر فید ان امامده ندز نسبت به شلل سایر اعضاء به شکل کلی اتفاق نظر ندارند. نرچند برخی مانند شدخ 

ایر استدلال به اجیاع مورد نید قرار  رفت و  فته اند، اما خدش از زنره ادعای اجیاع کردهو ابر الخلافطوسی در کتاب 

شد که ایر ادعا قابل خ یرت ندست؛ بنابرایر در شلل سایر اعضاء ندز باید به تناسب مورد جنایت سراغ سایر قواعد عیومی 

عدر »است  عنوان نیونه به چشیی که بدنایی آن از بدر رفتهشود. بهدیات رفت و در موارد فیدان قاعده، حکم به ارت می

، شود، در حالی که از بدر بردن بدنایی چشم موجب دیه کامل است نه دو سو  دیه. اما درباره شلل لاله  وت فته می« شلاء

تدغه بدنی، ناخر و دندان و... مستلز  از دست دادن منفعت م یی ندست، بنابرایر در ایر موارد باید به تناسب مدزان جنایت، 

 زوال سبب شلل ا ر. شود بررسی جدا انه باید –انگشتان جز به–اینکه شلل در نر یک از اعضاء  ارت تعددر شود. نتدجه

 مستیلی جنایت منفعت، زوال عرض در و تن ایی به خود و شود آن مانند و  فتر سخر رفتر، راه بدنایی، مثل م یی منفعت

 و شدن خشک مانند شود، میسوب جنایت تن ایی به خود ندز شلل ا ر اما شود؛می ثابت رفته بدر از منفعت دیه تن ا نباشد،

 حال عدر در. است ثابت مستیل ارت یا دیه –منفعت زوال و شلل از اعم– جنایات از یک نر به نسبت عضو، شدن جی 

ط تداخل، حسب مورد، قواعد آن إعیال خواند شد؛ شرای وجود صورت در و شود  رفته نادیده نباید ندز دیات تداخل قواعد
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مانند اینکه نر  اه یکی از دو جنایت شدیدتر از دیگری بوده و مسبب از جنایت دیگر باشد، تن ا دیه جنایت بدشتر ثابت 

 شود.می

 . ارزیابی قوانین موضوعه در دیه شلل اعضاء۸

خرداخته و در ادامه بر خایه آننه  فته شد، به ارزیابی و نید برخی مواد قانون مجازات اسلامی خدرامون دیه شلل اعضاء 

 شود:رانکارنایی برای رف  ایرادات و اب امات خدشن اد می

قانون مجازات اسلامی، دیه فلج شدن در نیه اعضاء به طور کلی و  564خدش از ایر اشاره شد که در ماده  یکم.

که کلدت ایر ماده مخدوت  مند، دو سو  دیه آن عضو تعددر شده است. با اعتبارسنجی ادله دیه شلل اعضاء روشر شدقاعده

 فته، ماده م کور شود بر خایه مستندات خدشاست و ملابق روایات تن ا شلل انگشتان موجب دو سو  دیه است. خدشن اد می

اصلاح و تن ا دیه شلل انگشتان بر اساو دو سو  دیه آن تعددر  ردد؛ نینندر دیه شلل دست و خا به طور کامل، معادل دیه 

تعددر  ردد. شلل در سایر اعضای بدن ندز بر اساو نوع آسدب و عوارض ناشی از آن حسب مورد میکو   کامل دست و خا

شود، موجب دیه کامل به دیه یا ارت  ردد. به عنوان نیونه شلل زبان با لیاظ اینکه سبب ناتوانی در منفعت سخر  فتر می

 است.

طور کامل و بدون قل  زبان، دیه بردن  ویایى بهاز بدر»است: درباره از بدر بردن  ویایی میرر داشته  69۸ماده  دوم.

با لیاظ تبصره  564میارنه مدان ایر ماده و ماده « بردن قدرت اداى برخى از حروف به نیان نسبت دیه دارد.کامل و از بدر

طور که ست، نیانفلج کردن زبان موجب دو سو  دیه کامل ا 564شود که بر اساو ماده موجب ایر خرسش می 395ماده 

موجب یک سو  دیه است. روشر است که فلج کردن کامل زبان موجب از بدر رفتر بخش  612قل  زبان لال ندز ملابق ماده 

شلل کامل زبان موجب دو سو  دیه است، در حالی که بر اساو  564شود. حال بر اساو ماده عیده منفعت سخر  فتر می

 564شود و چه بسا کیتر یا بدشتر از دو سو  دیه باشد. با اصلاح ماده نیصان تکلم تعددر می مدزان دیه بر اساو مدزان 69۸ماده 

 ردد که شلل زبان با لیاظ زوال منفعت تکلم قانون که خدش از ایر به آن اشاره شد، ایر اب ا  ندز برطرف شده و روشر می

 و قاعده تداخل دیات موجب دیه کامل است.

به آن خرداخته است، به طور جزئی  564بر بدان قاعده کلی در تعددر دیه شلل اعضاء که در ماده    ار علاوهقانون سوم.

نا، فک دیه فلج شدن نر یک از بدنی، لاله  وت، لب 663، 647، 644، 634، 609، 602، 595و مصداقی در مواد متعدد مانند 

چ یک از مواد یاد شده، مدزان دیه میرر از قاعده کلی که در ماده نا، خانا و اندا  تناسلی را بدان کرده است. در ندخایدر، دست

چه ندازی به بدان دوباره حکم  564بدان شده است، تخلی نکرده است. از ایر رو جای ایر خرسش نست که با وجود ماده  564
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ضرورت تکرار، خدشن اد و شیولدت آن نسبت به موارد م کور و عد   564کلی در موارد جزئی است؟ با توجه به کلدت ماده 

 بوده و میتوای جدیدی ندارند، ح ف شوند. 564راستا با ماده شود کلده موادی که نممی

شود قانون مجازات اسلامی به صدمات ستون فیرات اختصاص دارد. از بند )پ( ایر ماده برداشت می 647ماده  چهارم.

علده توان راه رفتر را ندز از دست دند، موجب جب شود که مجنیکه شکستر ستون فیرات ا ر درمان نشود و علاوه بر ایر مو

حسی خانا شود، علاوه بر دیه دو دیه کامل است. ملابق بند )ث( نیان ماده، شکستر ستون فیرات ا ر موجب فلج شدن و بی

توان راه رفتر  ستون فیرات، موجب دو سو  دیه برای فلجی خاناست. ایر در حالی است که فلجی خانا سبب از بدر رفتر

شود. از ایر رو جی  مدان بند )پ( و بند )ث( دشوار است و معلو  ندست که در فرضی که شکستر ستون فیرات موجب می

 647شود بند )ث( ماده است یا بند )ث(؟ خدشن اد می 647فلجی و از بدر رفتر توان راه رفتر شده، مصداق بند )پ( ماده 

 فته و در راستای نیاننگی با آننه در بند )پ( آمده، دیه کامل تعددر ناد مستندات خدشح ف شده و فلج کردن خا به است

  ردد.

 گیرینتیجه

 تریر دلدل ایر قاعده یعنی صیدیه فضدل ندز مختص به خدرامون قاعده دیه شلل اعضاء، فاقد مستند معتبر است. م م

 شلل انگشتان است.

  دیه کامل است.جنایت موجب وقوع شلل در دست و خا، موجب 

  منفعت که مواردی در. است مختلف مورد حسب –انگشتان و خا و دست از غدر–مدزان دیه در شلل سایر اعضاء 

 شود.می ارت به حکم باشد، جزئی عارضه که مواردی در و کامل دیه موجب رفته بدر از م یی

  ا در انگشتان دست و خا قابل إعیال مخدوت است و قاعده دیه شلل )ثبوت دو سو  دیه عضو( تن  564کلدت ماده

 است.

  راستا با ایر قاعده مانند مواد شود کلده مواد نمای عیومی و کلی است، بنابرایر خدشن اد میقاعده 564مفاد ماده

 ح ف شود. 663، 647، 644، 634، 609، 602، 595

  ماده، دشوار است و در صورتی که  )با لیاظ آننه در بند ب آمده( با بند )ث( آن 647جی  مدان بند )پ( ماده

  ار از واژه فلجی خانا مف ومی غدر از زوال توانایی راه رفتر را اراده کرده است، ندازمند بازنگری و توضدح قانون

 بدشتر در متر مواد م کور است.

 منابع

 قرآن کریم.
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 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.4)ج  مر لا ییضره الفیدهق(.  1413بابویه قیی، میید بر علی. )ابر

 . قم: مؤسسه اما  نادی )ع(.الیین ق(.  1415بابویه قیی، میید بر علی. )ابر

 (. بدروت: عالم الکتاب.7)ج  الییدط فی اللغهق(.  1414عباد، صاحب. )ابر

 (. قم: مکتبة الاعلا  الاسلامی.3)ج  معجم میایدس اللغهق(.  1404فارو، احید. )ابر

 (. بدروت: دار احداء التراث العربی.۸)ج  الیغنیق(.  1405قدامه، عبدالله بر احید. )راب

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.14)ج  مجی  الفائده و البرنان فی شرح ارشاد الاذنانق(.  1403اردبدلی، احید بر میید. )

علو  خزشکی ایران، مؤسسه ملالعات تاریخ خزشکی، طب اسلامی  (. ت ران: دانشگاه2)ج  کتاب الیاء(. 13۸7ازدی، عبدالله بر میید. )

 و مکیل.

 (. بدروت: دار احداء التراث العربی.11)ج  ت  یب اللغهق(.  1421ازنری، میید بر احید. )

 . قم: کنگره ج انی نزاره شدخ مفدد.الیینعهق(.  1413بغدادی، میید بر میید بر نعیان )شدخ مفدد(. )

 . )تیریر حسدنعلی منتظری(. قم: نشر تفکر.ن ایة الاصولق(.  1415بروجردی، حسدر طباطبائی. )

 له.(. قم: دفتر معظم5)ج  جام  الیسائلق(.  1426ب جت، مییدتیی. )

 . قم: دار الصدییه الش دده.کتاب الدیات -تنیدح مبانی الاحکا  ق(.  142۸تبریزی، جواد. )

 (. بدروت: دار العلم للیلایدر.5)ج  الصیاح: تاج اللغة و صیاح العربدةق(.  1410) جونری، اسیاعدل بر حیاد.

 . قم: خژونشگاه حوزه و دانشگاه.قواعد فیه جزایی(. 1401آبادی، احید. )حاجی ده

 )ع(.(. قم: مؤسسه آل البدت 2۸)ج  تفصدل وسائل الشدعه الی تیصدل مسائل الشریعهق(.  1409حر عاملی، میید بر حسر. )

 . قم: مؤسسه اما  صادق )ع(.غندة النزوع إلی علیی الأصول و الفروعق(.  1417زنره(، حیزه بر علی. )حلبی )ابر

 (. قم: مؤسسه اسیاعدلدان.4)ج  شرائ  الإسلا  فی مسائل الیلال و الیرا ق(.  140۸حلی، جعفر بر حسر )مییق حلی(. )

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.2)ج  ارشاد الاذنان الی احکا  الاییانق(.  1410حلی، حسر بر یوسف )علامه حلی(. )

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.3)ج  قواعد الاحکا  فی معرفة الیلال و الیرا ق(.  1413حلی، حسر بر یوسف )علامه حلی(. )

 (. قم: مؤسسه اما  صادق )ع(.5)ج  تیریر الاحکا  الشرعدة علی م نب الامامدهق(.  1420حلی، حسر بر یوسف )علامه حلی(. )

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.3)ج  السرائر الیاوی لتیریر الفتاویق(.  1410حلی، میید بر احید بر ادریس. )

 . قم: منشورات رضی.نزنة الناظر فی الجی  بدر الاشباه و النظائرق(.  1394حلی، ییدی بر سعدد. )

 (. قم: موسسه اسیاعدلدان.6)ج  م  الیدارک فی شرح مختصر الناف جاق(.  1405خوانساری، سدد احید. )

 . قم: منشورات الیرمدر.الیراسم العلویة و الاحکا  النبویة فی الفیه الإمامیق(.  1404دیلیی، حیزه بر عبدالعزیز )سلار(. )

 نا.جا: بی(. بی3)ج  من اج الصالیدرتا(. روحانی، سدد صادق. )بی

 . بدروت: دار صادر.اساو البلاغة (.  1979عیر. )زمخشری، مییود بر 

 . ت ران: مؤسسه ملالعات اسلامی دانشگاه ت ران.میدمة الادب(. 13۸6زمخشری، مییود بر عیر. )

 عاملی(. قم: موسسه اما  صادق )ع(.(. )تیریر مییدحسدر حاج3)ج  ارشاد العیول الی مباحث الاصولق(.  1424سبیانی، جعفر. )

 (. قم: مؤسسة الینار.29)ج  م  ب الاحکا  فی بدان الیلال و الیرا ق(.  1417دد عبدالاعلی. )سبزواری، س

 سازان ظ ور اما  زمان )عج(.. قم: زمدنهجام  الخلاف و الوفاق بدر الامامده و ائیة الیجاز و العراقق(.  1421مؤمر قیی. )سبزواری، علی

 الله مرعشی نجفی.(. قم: کتابخانه آیت4)ج  التنیدح الرائ  لیختصر الشرائ ق(.  1404سدوری، میداد بر عبدالله )فاضل میداد(. )
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 (. قم: مؤسسة آل البدت )ع(.16)ج  ریاض الیسائل فی تییدق الاحکا  بالدلائلق(.  141۸طباطبایی حائری، علی )صاحب ریاض(. )

 (. مش د: مجی  البیوث الاسلامده.2 )ج الیؤتلف مر الیختلف بدر ائیة السلفتا(. طبرسی، فضل بر حسر. )بی

 (. ت ران: کتابفروشی مرتضوی.5)ج  مجی  البیریر(. 1362طرییی، فخرالدیر. )

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.رجال اللوسی(. 1373طوسی، میید بر حسر. )

 (. قم: الیکتبة الیرتضویه.7)ج  الیبصوط فی فیه الامامدهق(.  13۸7طوسی، میید بر حسر. )

 . بدروت: دار الکتاب العربی.الن ایة فی مجرد الفیه و الفتاویق(.  1400طوسی، میید بر حسر. )

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.5)ج  کتاب الخلافق(.  1407طوسی، میید بر حسر. )

 (. ت ران: دار الکتب الاسلامدة.10)ج  ت  یب الاحکا ق(.  1407طوسی، میید بر حسر. )

 (. ت ران: دار الکتب الاسلامدة.4)ج  الاستبصار فدیا اختلف فده مر الاخبارق(.  1390سر. )طوسی، میید بر ح

 . قم: نشر ستاره.ف رست کتب الشدعةق(.  1420طوسی، میید بر حسر. )

فیه و حیوق  (. از کار افتاد ی اعضای بدن و تعددر دیه آن در1393جوقی، ابوالفضل؛ اکبریان چنارستان علدا، فاطیه. )علدشانی قلعه

 .65-39، 19-1۸، ت فیه خزشکیموضوعه. 

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.2)ج  الروضة الب دة فی شرح اللیعة الدمشیدةق(.  1412الدیر )ش دد ثانی(. )عاملی، زیر

 عارف الاسلامدة.(. قم: مؤسسة الی15)ج  مسالک الاف ا  الی تنیدح شرائ  الاسلا ق(.  1413الدیر )ش دد ثانی(. )عاملی، زیر

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.10)ج  مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامهق(.  1419عاملی، سدد جواد. )

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.11)ج  کشف اللثا  و الاب ا  عر قواعد الاحکا ق(.  1416فاضل نندی، میید بر حسر. )

 .133-119، 12، ت  فتیان حیوقیکردن اعضاء در فیه امامده. (. بررسی دیه فلج 1396رضا. )ف دیی، حسر

 (. قم: مکتبة الیؤلف.3)ج  من اج الصالیدرتا(. فداض کابلی، مییداسیاق. )بی

 (. قانره: الیکتبة التوفدیدة.3)ج  الیاموو الییدطتا(. فدروزآبادی، میید بر یعیوب. )بی

 (. قم: منشورات دار الرضی.2)ج  فی غریب الشرح الکبدرالیصباح الیندر تا(. فدومی، احید بر میید. )بی

 . مش د: دانشگاه مش د.رجال الکشی )اختدار معرفة الرجال(ق(.  1419کشی، میید بر عیر. )

 (. ت ران: دار الکتب الاسلامدة.7)ج  الکافیق(.  1407کلدنی، میید بر یعیوب. )

 : دار الیدیث.(. قم14)ج  الکافیق(.  1429کلدنی، میید بر یعیوب. )

 . قم: مؤسسه اما  صادق )ع(.اصباح الشدعة بیصباح الشریعةق(.  1416الدیر. )کددری، قلب

 الله مرعشی نجفی.(. قم: کتابخانه آیت16)ج  ملاذ الاخدار فی ف م ت  یب الاخبارق(.  1406مجلسی، مییدباقر. )

 (. قم: موسسه فرننگی کوشانپور.10)ج  مر لا ییضره الفیده روضة الیتیدر فی شرحق(.  1416مجلسی، مییدتیی )مجلسی اول(. )

نامه حیوق خژونشنیدی بر رویکرد قانون مجازات اسلامی.  -(. کاوشی نو در میدار دیه زوال مناف  1404مییدی، مییدجواد. )
 .4۸2-455، 6۸، ت اسلامی

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.کتاب الدیاتق(.  140۸مدنی کاشانی، رضا. )

 (. بدروت: دار الفکر.11)ج  لسان العربق(.  1414منظور(، میید بر مکر . )مصری )ابر

 (. قم: مؤسسة آل البدت )ع(.2)ج  دعائم الإسلا (. 13۸5مغربی، نعیان بر میید )قاضی نعیان(. )

 )ع(. (. قم: انتشارات مدرسه اما  امدرالیؤمندر2)ج  استفتاءات جدیدق(.  1427مکار  شدرازی، ناصر. )
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 (. قم: موسسه ملبوعاتی دار العلم.2)ج  تیریر الوسدلهتا(. الله. )بیموسوی خیدنی، سدد روح

 (. قم: مؤسسة احداء آثار الإما  الخوئی.42)ج  موسوعة الإما  الخوئی )مبانی تکیلة الین اج(تا(. موسوی خویی، سدد ابوالیاسم. )بی

 (. قم: مکتبة الداوری.1)ج  مصباح الاصولق(.  1422موسوی خویی، سدد ابوالیاسم. )

 . قم: مؤسسة النشر الاسلامی.رجال النجاشی(. 1365نجاشی، احید بر علی. )

 (. بدروت: دار احداء التراث العربی.43و  42)ج  جوانر الکلا  فی شرح شرائ  الإسلا ق(.  1404نجفی، مییدحسر )صاحب جوانر(. )

 (. بدروت: دار الفکر.14)ج  تاج العروو مر جوانر الیاموو. ق( 1414واسلی زبددی، مییدمرتضی. )

 (. قم: مدرسه اما  باقر )ع(.3)ج  من اج الصالیدر(. 142۸وحدد خراسانی، حسدر. )
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